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  8- كند؟ يم تيخدا چگونه انسان را هدا

را گمراه  ها ياگر خدا بعض/ است؟ تصادفيو ضلالت  تيهدا ميكن يچرا احساس مپناهيان: 
 آورده شود شان يبرا يا هر معجزه ها يبعض /نديب يدر آنها م ياست كه رذالت نيا يبرا كند يم
فرصت  نيبه دشمنان مؤمن خدا /شوند يمتحول م تلنگر كيبا  ها يو بعض آورند ينم مانيا

  كنندجذب را  ستيپركن، افراد ناشا و دهان بندهيكه با سخنان فر دهد يم
و  يها، شانس ـ نشدن انسان تيهدا ايشدن  تيموضوع هدا ايگو ميكن يكه ما احساس م رساند يم ييكار را به جا تيهدا يدگيچيپپناهيان: 

كـه   يها چـه خبـر اسـت. كس ـ    در باطن آدم داند يچون م كند ينم تيرا هدا يا هر كساست و خد يا دهيچيپ اريامر بس تيهدا. است يتصادف
 ـبه خاطر ا كند يرا گمراه م ها يو اگر خدا بعض كند. تشيخدا هدا شود يدارد كه باعث م يگوهر درون كي شود يم تيهدا  ـاسـت كـه    ني  كي
  .نديب يدر آنها م يرذالت

 تيخدا چگونه انسان را هدا«با موضوع  ينيبزرگ امام خم يشب در مصل 30مضان به مناسبت ماه مبارك ر انيحجت الاسلام پناه
 :ديخوان يرا م هشتمجلسه از مباحث مطرح شده در  يا دهي. در ادامه گزكند يم يسخنران »كند؟ يم

  ها، شانسي است؟ انسان كنيم كه هدايت و ضلالت ما احساس ميچرا 
 به خدايي كه  - كه يك موجود پيچيده است-  را خواهد انسان چون هدايت مي است. هاي هدايت، پيچيدگي آن يكي از ويژگي

چه ) 213؛ بقره/و اللَّه يهدي منْ يشاء(فرمايد: هدايت فقط كار خودم است  نهايت پيچيده است، جلب كند و برساند. لذا خداوند مي بي
خانة دلش دارد؟ چه بسا خود آن انسان هم نداند چه  ر نهانهايي د تواند بفهمد كه اين انسانِ پيچيده، چه بدي كسي جز خدا مي

 هاي پنهاني دارد.  بدي

 و ها، شانسي  انسان هدايت نشدنهدايت شدن يا موضوع گويا كنيم  كه ما احساس مي رساند ميبه جايي  را كار پيچيدگي هدايت
توصيه شده  هات به پدر و مادرالذا در رواي شود يا نه؟ يهدايت ماين انسان، در نهايت امر،  تواند بگويد نميچون كسي  ،استتصادفي 

شما  شما ربطي ندارد وآدم بدي شد، ديگر به  دسالگي براي تربيت فرزند خود زحمت بكشيد، و بعد از آن اگر ديدي 14است كه تا 
نَّه ممنْ لاَ خيَرَ نَ و ألَزْمِه نفَسْك سبعاً فإَنِْ أفَلْحَ و إلَِّا فإَِ(قاَلَ الصادقُ ع: دعِ ابنكَ يلعْب سبع سنيتوانيد برايش كاري انجام دهيد  نمي
يهاست و لايق هدايت الهي نبوده است. البته كمك كردن به او اشكالي ندارد، چون او خودش را به خدا اثبات كرده  )6/46؛ كافي/ف

 د.كردن هاي بد هم كمك مي كمااينكه اولياء خدا به آدم

  چرا خدا كسي را كه قصد داشت پيامبر(ص) را به قتل برساند، هدايت كرد؟

 مكهّ توسط گفت: من خيلي كينة پيامبر اكرم(ص) را به دل داشتم، و قصد داشتم ايشان را به قتل برسانم. وقتي  كسي بود كه مي
 ، آن حضرت رادر گرما گرم جنگ صميم گرفتموقتي غزوة حنين پيش آمد، ت ه بودم امامأيوس شد ايشانفتح شد، از كشتن  ايشان

پشت رفتم و شمشيرم را بلند كردم، اما وقتي خواستم  حضرت از كه در جنگ پيش آمد، در يك فرصت مناسبي به قتل برسانم.
به من نگاه اي آتش به سوي من آمد و نتوانستم. بعد پيامبر اكرم(ص)  نزديك او بروم، قلبم گرفت و نتوانستم كاري بكنم. گويا شعله

و من احساس  بعد ايشان دستش را روي سينة من گذاشت كن! جنگاي؟ زودباش برو با دشمن  ايستادهكرد و فرمود: خبُ چرا 
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بايستد،  مني جلوخواست  هم ميجلو رفتم و جنگيدم و اگر پدرم  كردم محبت شديدي نسبت به ايشان در قلبم ايجاد شده است.
  .كشتم ا مىاو ر رسول خدا(ص)براى كمك به 

  .خواهد بهتر از چيزى است كه خودت  رفتم، به من فرمود: آنچه را كه خدا براى تو مى پيامبر(ص)حضور به وقتى كه جنگ تمام شد
حد أبَغضَ إلِيَ أنََّ شيَبةَ بنَ عثمْانَ بنِ أبَيِ طلَحْةَ قاَلَ ما كاَنَ أَخواستي كارهايي انجام دهي، ولي خداوند نخواست؛  . تو ميخواهى مى

دمحنْ مافلََ ...مم يالس تَفعر و هائرنْ وم ْجئِت هعقوُا مينَ بالنَّفرَُ الَّذ و هدحو دمحم يقب و النَّاس َزمْانه يُغش طُّهَأح تدتَّى إذِاَ كح ف
 تملَفع كَقْ ذلُأط َي فلَمفؤُاَدنوُعمم أنََّه...  بَأح ارَريِ فصدي صف هدي َضعو لْ وقاَت ةُ وبَا شينُ يي ادص فقَاَلَ ل دمحم َإلِي َالتْفَت ُثم

َا... النَّاسِ إلِيَاللَّ فلَم ادَي أري الَّذفقَاَلَ ل ولِ اللَّهسلىَ رخلَنْاَ عتاَلُ دْا انقْضَىَ القيعِ ممِي بجَثندح و كْنفَسل َتهدَا أرمم [ٌرَخي] خيرا ِبك ه
َلمَفأَس ذاَ إلَِّا اللَّهلىَ هع َا اطَّلعم ْي. فقَلُتْي نفَسف ُتهروز1/118خرائج/»(ت( 

 يت شد؟ آيا شانسي بود؟ نه! به خاطر اين بود كه او خواست پيامبر(ص) را به قتل برساند، اين اتفاق افتاد و هدا چرا براي كسي كه مي
هاي الهي جواب مثبت داده و لذا خداوند  ايتبه يك هدايتي از هداش  در زندگياي در درونش داشته و حتماً يك روزي  يك خوبي

 .دست او را گرفت و هدايتش كرد

 هايي دارند يك نامردي ها هم كند و بعضي شان مي هايي دارند كه خدا هدايت ها يك مردانگي بعضي

 كه در كنار خوبان عالم هستند ولي  هستندنيز هايي  از سوي ديگر آدمكند  شان مي هايي دارند كه خدا هدايت ها يك مردانگي بعضي
هم در بين آنها بود، از پيامبر(ص)  انس بن مالكبرخي از اصحاب پيامبر(ص) كه به عنوان مثال،  هايي دارند. يك نامردي

 خواهد علي بن ابيطالب(ع) هم با آنها همراه شود و بعد مي  پيامبر اكرم(ص)د كه اصحاب كهف را به آنها نشان دهد. خواهن مي
علي(ع)  . بعددهند دهند ولي اصحاب كهف جواب نمي به آنها سلام ميبينند.  دهد و اصحاب كهف را مي رخ ميبراي آنها اي  مكاشفه

پرسند: چرا جواب مرا داديد و  دهند. حضرت از آنها مي هف سلام ايشان را جواب ميد و اصحاب كده به اصحاب كهف سلام مي
 گويند: ما مأمور هستيم به پيامبر(ص) يا وصي او جواب دهيم و تو وصي پيامبر(ص) هستي.  جواب آنها را نداديد؟ مي

  ،به نفع علي(ع) براى اين قضيه لازم شد اگر يك روزي  تو شاهد باش وپيامبر(ص) به انس بن مالك فرمود: بعد از اين جريان
شهادت بدهد، او شهادت نداد و كه  واستخ انس بن مالكعلي(ع) از وقتي  در جريان احتجاج براي خلافتاما بعدها شهادت بده! 

پيسي) كند. گويي، خداوند تو را دچار بيماري كوري و برص( آيد و نمي فرمود اگر واقعاً يادت ميآيد! علي(ع)  گفت كه من يادم نمي
أنََّ الصحابةَ سألَوُا (ها بود.  هم گرفتار اين بيماريانس از جاي خود بلند نشده بود كه به اين دو بيماري دچار شد و تا آخر عمرش 

كانوُا منْ   عليَكمُ يا أصَحاب الكْهَف و الرَّقيمِ الَّذينَ فقَاَم علي ع فقَاَلَ السلاَم... أصَحابِ الكْهَف النَّبيِ ص أنَْ يأمْرَ الرِّيح فتَحَملهَم إلِىَ
قاَلَ  يا أنَسَ.فحَدثنَاَ كأَنََّه كاَنَ معناَ ثمُ قاَلَ اشهْد بهِذاَ لعلي .. آياتنا عجباً  فقَاَلوُا و عليَك السلاَم و رحمةُ اللَّه و بركَاَتهُ يا أبَا الحْسنِ.

فقَاَلَ إنِْ كنُتْ كتَمَتهَا مداهنةًَ منْ بعد وصيةِ رسولِ اللَّه ص فأَبَرصَك  أنَسَ فاَستشَهْدني علي ع و هو علىَ المْنبْرِ فدَاهنتْ في الشَّهادةِ.
 َفكوأَ جْأظَم و كَنييى عمَأع و اللَّه.تِرصب و يتمتَّى عي حكاَننْ مم َرحَأب َلاَ  فلَم ضاَنَ ومرِ رَي شهف موالص يعَتطسلاَ ي َكاَنَ أنَس و

؛ و هو يقوُلُ هذاَ منْ دعوةِ عليٍ يافي غيَرهِ منْ شدةِ الظَّماء و كاَنَ يطعْم في شهَرِ رمضاَنَ كلَُّ يومٍ مسكينيَنِ حتَّى فاَرقَ الدنْ
 )1/210خرائج/
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 شود يك گوهر دروني دارد كند /كسي كه هدايت مي خدا هر كسي را هدايت نمي

  كسي كه هدايت ها چه خبر است داند در باطن آدم چون مي كند و خدا هر كسي را هدايت نمي اي است پيچيدهبسيار  امرهدايت .
از كسي را  بيت اهل به خدا قسم ما«فرمايد:  امام صادق(ع) مي .شود خدا هدايتش كند كه باعث مي ني داردشود يك گوهر درو مي

و يك شرافتي و يك دار و اصيل باشد)  مگر اينكه اهل بيوتات باشد(خانوادهتواند دوست داشته باشد  نميها)  عرب و عجم(از همة آدم
و اللَّه لاَ  اي دارد؛ بدارد، مگر هر آدمي كه يك ناپاكي و پستي دشمنتواند ما را  نميدار باشند و كسي  گوهري داشته باشند و باطن

 )8/316كافي/»(ء إلَِّا كلُُّ دنسٍَ ملصْقٍاء و هؤلُاَيحبناَ منَ العْربَِ و العْجمِ إلَِّا أهَلُ البْيوتاَت و الشَّرفَ و المْعدنِ و لاَ يبغضنُاَ منْ هؤلَُ
اند كه  از مشهورين در صدر اسلام و بعد از آن بوده بسياريد، از خانوادة مشهوري باشاصالت خانوادگي لزوماً به اين معنا نيست كه 

اند ولي به لحاظ خانوادگي يك اصالت و يك ريشه يا گوهري دارند.  غلام يا برده بوده ها هم، اند. و بعضي هدايت نشده و نابود شده
 ها يك سخاوتي دارند. حيائي دارند. بعضييك ها  ها يك غيرتي دارند، بعضي  بعضيمثلاً

 داشته باشند » تقوا«كند بلكه فقط كساني را كه  فرمايد: اين قرآن هر كسي را هدايت نمي در همان آغاز قرآن كريم، خداوند مي
و البته هر كسي كه كار خوبي انجام دهد، جزء متقين نخواهد  )2بقره/»(ذلك الكْتاب لا ريب فيه هدى للمْتَّقينَ« كند. هدايت مي

و اتلُْ «كند.  بود. قابيل هم كار خوب انجام داد(قرباني داد) ولي خداوند از او قبول نكرد و فرمود كه خدا فقط از متقين قبول مي
قبُلَ منْ أحَدهما و لمَ يتقَبَلْ منَ الĤْخرَِ قالَ لأَقَتْلُنََّك قالَ إنَِّما يتقَبَلُ اللَّه منَ عليَهمِ نبَأَ ابنيَ آدم باِلحْقِّ إذِْ قرََّبا قرُبْاناً فتَُ

 )27مائده/»(نالمْتَّقي

 شوند؟ ها هدايت نمي آن روي سكة هدايت، ضلالت است / چرا بعضي

 ها  خواهيم ببينيم چرا بعضي مي ت، ضلالت هم پيچيده است.طور كه هدايت پيچيده اس آن روي سكة هدايت، ضلالت است و همان
   شوند؟ هدايت نمي

 به آنها اي بياوري، ما ايمان خواهيم آورد خورند كه اگر يك معجزه و نشانه ها با تأكيد زياد به خدا قسم مي بعضي«فرمايد:  خداوند مي .
ها را بفرستم، باز هم ايمان نخواهند  انيد كه اگر اين آيات و نشانهد ها و معجزات، در دست خداوند است و شما نمي بگو آيات و نشانه

و ما يشعْركُمُ أنََّها إذِا جاءت لا و أقَسْموا باِللَّه جهد أيَمانهمِ لئَنْ جاءتهْم آيةٌ ليَؤمْننَُّ بهِا قلُْ إنَِّما الĤْيات عندْ اللَّه  آورد؛
هاي آنها را  بنديم و دل اي نازل شود، چشمان آنها را مي اصلاً خودمان اگر آيه و نشانه«فرمايد:  در آيه بعد مي )109انعام/»(نيؤمْنوُ

و نقُلَِّب أفَدِْتهمُ و  ؛شان كه ايمان نياوردند؛ باقي بمانند كنيم كه تحت تأثير آيه و نشانه قرار نگيرند و در همان كفر مرحلة اول كور مي
ارصَوأبهمعي ِهمانْفىِ طغُي مهَنذَر رَّةٍ ولَ مَأو ِنوُاْ بهْؤمي َا لمَكم م110انعام/»(نه( 

 بيند كند براي اين است كه يك رذالتي در آنها مي ها را گمراه مي خدا بعضي اگر

 هم خداوند بود نشانه و معجزه نبود. و شان كم كردند، در واقع مشكل طبق آيه فوق كساني كه از پيامبر(ص) درخواست معجزه مي
شان دارند) و ايمان  هاي رذلي هستند (يك رذالتي در دل چرا آنها در همان مرحلة اول ايمان نياوردند؟ چون آنها آدم داند كه مي
م بفرستم، اصلاً اي ه و نشانه معجزهاگر فرمايد:  خدا ميخاطر يك جهالت سطحي يا اشتباه نبوده است. لذا  شان صرفاً به ندنياور
 )و نقُلَِّب أفَدِْتهمُ و أبَصارهم كمَا لمَ يؤمْنوُاْ بهِ أوَلَ مرَّةٍ(گذارم آنها ببينند.  نمي
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 چيز را محشور كنيم و مقابل  همهها با آنها سخن بگويند و  اگر ما ملائكه را بر اينها نازل كنيم و مرده«فرمايد:  در آية بعد مي
واْ ء قبُلاً ما كانَوُاْ ليؤمْنُ  شى    و حشرنَْاَ عليَهمِ كلُ  و لوَ أنََّناَ نزََّلنْاَ إلِيَهمِ المْلئَكةََ و كلََّمهم المَْوتى آورند؛ ان بياوريم، آنها ايمان نميش چشمان

اللَّه شاَءخداوند است و اگر خدا بعضي كار هدايتدهد كه  اين نشان مي )110انعام/ »(إلَِّا أنَ ي كند  ها را گمراه مي فقط در دست خود
 بيند. به خاطر اين است كه يك رذالتي در آنها مي

 شوند ها هم با يك تلنگر، متحول مي آورند و بعضي شان آورده شود، ايمان نمي اي براي ها هر معجزه بعضي

 ها هم با يك تلنگر، كاملاً متحول  آورند و بعضي شان آورده شود، ايمان نمي اي هم براي و معجزه  ها هستند كه هر آيه و نشانه بعضي
شوند.(مانند فضيل عيار كه با شنيدن يك آية قرآن،  شوند مثلاً با يك نصيحت و موعظه يا با شنيدن يك آية قرآن هدايت مي مي

 متحول شد) 

  ي كه صريحاً به پيامبر گفت: نسبت به پيامبر(ص) بغض و كينة زيادي در دل داشت  مرد اعرابييكتو اگر فرصتي پيدا كنم، به حد
به تو خواهي مرا بكشُي؟ به من ايمان بياور! او گفت: من به تو ايمان بياورم؟! هرگز  پيامبر(ص) فرمود: چرا مي رسانم! را به قتل مي
اى  د اشاره كرد) حضرت به آن سوسمار فرمود:(و به سوسماري كه آنجا بو آورم مگر اينكه اين سوسمار به تو ايمان آورد ايمان نمى
است كسى كه تو را تصديق كند و  سعادتمندو خاتم پيامبران هستى.  عالمسوسمار گفت: تو فرستاده پروردگار  من كيستم؟ ،سوسمار

دم مبغوضترين گفت: وقتى پيش تو آم (ص)به پيامبر، وقتي اين معجزه را ديد آن شخص زيانكار است كسى كه تو را تكذيب نمايد.
برگشت » بنى سليم«و پيش قبيله خود ايمان آورد  و بعد هم به پيامبر(ص) .شخص نزد من بودى ولى الآن محبوبترين فرد هستى

ب قدَ صاده و جعلهَ أنََّ النَّبيِ ص كاَنَ في أصَحابهِ إذِْ جاء أعَراَبيِ و معه ضَ( و قضيه را به آنها گفت و هزار نفر از آنها مسلمان شدند.
 و ْنكم َإلِي َغضَأب دَا أحزَّى مْالع و اللَّات فقَاَلَ و ِذاَ النَّبيذاَ قاَلوُا هنْ هقاَلَ م هُي كملْفجَولاً لعجي عمَي قونيمسلاَ أنَْ ي َلو كَليع ت

ُفقَتَلَتْك... َنَ أحĤْال فإَنَِّكَإلِىَ قو عَفرَج ولُ اللَّهسر أنََّك و إلَِّا اللَّه َأنَْ لاَ إلِه دْأشَه  يدالو ي وْنْ نفَسم َإلِي مٍ بَليي سننْ بكاَنَ م و هم
مْنهانٍ مْإنِس ْنَ ألَفآم ةِ ويَباِلقْض مَرهْ1/38خرائج/ال؛ فأَخَب( 

كنند  دييرا تأ يكديگر بنده،يقشنگ و فر يكه با سخنان آورد يم شيپ ييها فرصت نيمؤمندشمنان  يخدا برا
 نشوند تيتا هدا

 دهيم، شياطين و ديوهايي كه انسان يا  ما براي هر پيامبري، دشمناني قرار مياست كه  اين«فرمايد:  خداوند در ادامة آيات فوق مي
خواهند همديگر را در كفرشان دلداري دهند و همديگر  گويند(انگار مي زيبايي مي، اينها براي همديگر، سخنان قشنگ و هستند جنّ

ضٍ بع  يوحى بعضهُم إلِى   عدوا شيَاطينَ الاْنسِ و الجْنِّ    نبَىِ    و كذَاَلك جعلنْاَ لكلُ قويت كنند و به هم دلگرمي بدهند)؛را تأييد و ت
 )112انعام/»(رازخرْفُ القْوَلِ غرُوُ

 ها سوء  بگيرند(از عدم توفيق مؤمنين در برخي صحنه دهد كه از مؤمنين، ايرادهايي ها فرصت مي يگاهي اوقات خداوند به بعض
عليه مؤمنين  آميزي و طعنه پركن و فريبنده يك سخنان دهان و دروغ روي آن بگذارند و تهمتچهارتا بعد هم استفاده كنند) و 

با امكاناتي مثل  امروزهبه خصوص اينكه به آن دلگرم شوند. پيدا كنند و خودشان  ه اين وسيله يك تأييدي برايب تا درست كنند
 كنند. پركن را خيلي زود بين خودشان منتشر مي اين سخنان دهان ها و... ها، پيامك سايت
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 ركن و قشنگ، با اين سخنان دهان ينكه آنهاكند؟ براي ا دانيد چرا خداوند اين بساط را براي اهل كفر و باطل، فراهم مي ميپ 
آورد كه  هايي براي آنها پيش مي هدايت نشوند و به سوي خدا نروند. يعني خداوند يك فرصت همديگر را تأييد و تقويت كنند تا

 . رو بروندتا هدايت نشوند و در لجنزار ضلالت ف بتوانند با يك سخناني، خودشان را تأييد كنند و به خودشان مغرور شوند

  لذا  ، ايمان نياورده بودند،داشتنددر دل خاطر رذالتي كه   بهآنها كه  داند ميايمان نياورده بودند و خدا در همان مرحلة اول چون آنها
خدا  (يعنيگذاشت آنها اين كارها را انجام دهند خواست نمي اگر خدا مي«فرمايد:  بعد خداوند مي گذارد ايمان بياورند. نمي اصلاًخدا 
 )112انعام/»(نو لوَ شاَء ربك ما فعَلوُه  فذَرَهم و ما يفتْروَُ ؛كن و بگذار افترا ببندند آنها را رهاخواهد كه اين كارها را انجام دهند)  مي

 ناشايستپركن، ساير افراد  دهد كه با سخنان فريبنده و دهان خدا به دشمنان مؤمنين اين فرصت را هم مي
 هم جذب كنندرا 

 اند  كساني كه ايمان نياوردهساير خواهم دلِ  براي اينكه مي) دهم؟ دانيد چرا من اين فرصت را به آنها مي مي«( فرمايد: در آيه بعد مي
ن اينها هم به همان جايي برسند كه آ وتا آنها را بپسندند  و جذب شود، علاقمند شود گويند) كه سخنان فريبنده ميدشمناني (به آنها

 )113انعام/»(نوو لتصَغىَ إلِيَه أفَدِْةُ الَّذينَ لاَ يؤمْنوُنَ باِلاخَْرةَِ و ليرضَْوَه و ليقتْرفَِوُاْ ما هم مقتْرفَُِاند؛  دشمنان به آنجا رسيده

  هاي ناشايست و رذلي كه ايمان  دمآ ساير بگويند تا ظاهر قشنگ ولي فريبنده سخنان به دهد كه اجازه مي دشمنان مؤمنينخداوند به
شوند و دور آنها جمع شوند. يعني خداوند يك سخنان قشنگ(و شان بيايد و عاشقِ آنها  از آن سخنان فريبنده، خوشآورند،  نمي

را بپسندند و به همان آن سخنان زيبا  اند ي كه ايمان نياوردهكند تا افراد رذل االله جاري مي اي) را به زبان دشمنان پيامبر و اولياء فريبنده
 ديگر هدايت نشوند. در ضلالت خود باقي بمانند و  و به اين ترتيب،اند  طرفي بروند كه دشمنان خدا رفته

 ي بگيريم، خوف از ضلالت در دلنياز است كه شوق به هدايت،  در كنار افتد و اين لازم است. هاي ما مي اگر اين آيات را واقعاً جد
 ت شدن، درِ خانة خدا ضجه بزنيم.براي هدايايت را تمنا كنيم و باشد تا ملتمسانه از خداوند هد مادل در هم خوف از ضلالت 

  


